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انسان نباید با عناوین و ادعاهای اعتباری، 
 بار مسئولیت خود را سنگین کند 

مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ در این مسئله خیلی 
داشتیم « بار برخودتان زیاد نکنید!»دقّت داشتند که: 

آمدیم، ایشان فرمودند که ما خوابی دیدیم در راه می
مام چرا گذاشتید به شما ا»گفتیم: ها که به بعضی

 «بگویند؟!
کنید؟! ها نمیآقا در خواب هم اینها را ر»گفتم: 

بابا بگذارید دیگر آنجا خوش باشند؛ به همان 
 « اند و خوش هستند!عناوینی که برایشان گذاشته

اختصاص به دوازده معصوم « امام»عنوان 
 السلام داردعلیهم

امام اختصاص به »اند: ایشان در خواب گفته
 «ارد.دوازده معصوم د

ظاهراً بقیّه هم از مقام امامت »بعد من گفتم: 
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 «آید!بدشان نمی
چرا آدم باید دائماً بار بر خودش زیاد کند؟! مگر 
ما بدون این امامت و نبوت و رسالت، زندگی 

کنیم؛ نه امام می کنیم؟! ما هم داریم زندگینمی
شدیم، نه پیغمبر, نه چهارده معصوم, نه نبی؛ داریم 

کنیم و بس. آدم رند و زرنگ آدمی ن را میمازندگی
تواند بار است که بار بر خودش اضافه نکند؛ تا می

 کند.کم 
بعد از زمان »بعد صحبت ادامه پیدا کرد، گفتم: 

ها آمدند هِی بار مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ بعضی
آقا من این »هِی اثبات: « بر خودشان اضافه کردند!

آقا »، «مکاشفه شده! آقا راجع به من»، «هستم!
راجع به »، «من اینم!»، «من اینم!»هِی « طور شده!این

، «راجع به من مکاشفه شده!»، «اند!طور گفتهمن این
و چیزهایی که خب بالاخره دیگر آن « تایید شده!»

ها گذشت. به من نامه فرستادند؛ یعنی به منی زمان
 مطلق باید از من اطاعتِ»که فرزند دوّم آقا هستم که: 

این اطاعت « کنید! واِلّا چه و چه و چه ]خواهد شد[!
ها که مطلق کاملًا در ذهن ما هست. خب این حرف
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چه « اطاعت کنید!»رفت؛ ]یعنی این[ در کتِ ما نمی
]یعنی[ اطاعت لاانتهایی، « اطلاق آن!»رسد به 

 لاحدّی! مطلق یعنی لاحدّ دیگر؛ حدّ ندارد. 

اساس دربارۀ ولایت مسئولیت ادعاهای بی
و مقام معنوی، گریبان انسان را خواهد 

 گرفت
هایی که زدید، خب حالا باید راجع به حرف

واسطۀ آن، هایی که بهجواب پس بدهید! هم حرف
ای را فریب دادید و اغوا کردید؛ باید جواب آنها عده

هایی را که برای را پس بدهید و هم ]جواب[ حرف
طرف  ابله با حرف حقّ زدید؛ چون بالأخره یکمق

آقا اگر نیستی بساطت »گوید: گوید دیگر. میحقّ می
را جمع کن! چه خبر است؟! جمع کن این کاسه و 

نشیند؛ شروع خب طرف که آرام نمی« ها را!کوزه
سلام ندهید! از جلسه »گوید:[ کند به زدن؛ ]میمی

و چیزهایی که « بیرون کنید! ارتباط نداشته باشید!
همه دیدند و شنیدند و با تمام وجودشان لمس 

هایشان کنند، ]ولی[ نامهکردند. حالا گرچه انکار می
 هست!

دهند حالا جالب این است که برای بنده نامه می
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ما کِی »گویند:[ کنند! می]و[ همه چیز را انکار ]می
ها پس این بساط برای چیست؟! این دروغ« گفتیم؟!

را انسان دروغ بگوید؟! چرا خلاف چیست؟! چ
 کند؟! و بعد ]انکار کند[؟!

بینی فرعونیت، نتیجۀ تدریجی خودبزرگ
 و پیروی از نفس است

کنید، علّت اینکه الآن شما دارید انکار می»گفتم: 
تان ایستادم و اِلّا تا خاطر این است که من جلویبه

ان آنکه در بعد از زم« کردید!حالا ادعای ربوبیّت می
مرحوم آقا ]علامه طهرانی[، ادعای ولایت کند، اگر 

کند دیگر! جلوی او را نگیرند ادعای ربوبیّت هم می
زد هنوز در گوش ما هست. این هایی که میحرف

 نفس حدّ یَقِفی ندارد!
دفعه طوری یککنید فرعون همینشما خیال می

! ! نه  1بلند شد و گفت: ﴿أَنَارَبُّكُمُ ٱلَأعلَىٰ﴾؟
آهسته قضایا و مسائل در ذهنش هِی پیدا شد، تهآهس

پیدا شد تا به جایی رسید که گفت: ﴿أَنَارَبُّكُمُ 
دانست ﴿رَبُّكُمُ ٱلَأعلَىٰ﴾ ٱلَأعلَىٰ﴾! خودش که می

                              
 24النازعات،  آیۀ   1
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دید نیست، ولی در نفسش، خود را بر همه غالب می
کرد! آدم کس را از فرمان نفس، استثنا نمیو هیچ
آهسته ]این ود؛ آهستهشآهسته فرعون میآهسته

شود. این افتد[؛ آن روز اوّل نمیاتفاق می
ها، این حضرت آقا، ها و این بلند شدنبوسیدندست

آید روی دوش آدم ها[، هِی میحضرت آقا ]گفتن
کم گذارد! کمگذارد! هِی روی دوش آدم میبار می

کم حال انسان را به یک تحوّل جوهری کم
و کمی و کیفی؛ به یک تحول  کشاند[؛ نه عَرَضی]می

طوری جوهری؛ چون نفس مجرّد است دیگر. همان
که خود علم و مُدرکاتش از مقولۀ جوهر هستند، 
خلاف آن علم که عبارت از توهمات و تخیّلات 

طوری که هستند، هم از مقولۀ جوهر هستند و همان
علم و حقیقت علم، نورانیّت است و با آن حقیقت 

ا هم به همان حقیقت جوهری خودش نفس ر
طور توهمات و گرداند، همینجوهری نورانی برمی

تخیّلات شیطانی، با آن تغییر جوهری، نفس را چه 
گرداند! دیگر تفکرات همه کند؟ برمیکار می

ها همه یک قسم شوند! قضاوتجور مییک
 شوند! می
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وظیفۀ عالم، بیان معارف و مبانی است نه 
 خود  اثبات مقام و منزلت برای

ها گذشت؛ الآن اما من چه خب گذشت؛ سال
ایم، نه چیزی و نه ام؟ ما نه ادعایی کردهکرده

خواهد هر کسی می»ای! فقط به رفقا گفتیم: مسئله
مطالبی ]را[ که از مرحوم آقا ]علامه طهرانی هست[ 

کس و هیچ« بشنود، من در خدمتش حاضر هستم!
ع ندارد! الآن هم اندازۀ من، از این مطالب اطّلاهم به

موقع هیچ فرقی گویم و صحبتم با آنهمین را می
نکرده است! اما اینکه بنده بالا هستم و پایین هستم 
و یا وسط هستم و یا فلان هستم، کسی باید اطاعت 

ها، کند و دستور بگیرد و استاد بشود و این حرف
 چیزی از این مطالب ]در اینجا نیست[!

م راحت هستم. هر کسی لذا الآن در وجدان خود
داند؛ ارتباطی کند، خودش میدر من غلوّ کرده و می

به من ندارد! و هر کسی تفریط کرده است، خودش 
 داند؛ ارتباطی به من ندارد!می

اما سایرین چطور؟! با نوشتن نامه وحرف و اینها 
شود انسان لکۀ ننگی را که بر این مکتب مگر می

نیست و فقط ظاهر این وجود آمده ـ لکه ننگ که به
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شود آن لکه را پاک کرد؟! مگر  ـمگر می مسئله است
آقا، »شود پاک کرد؟! شما هی بیا بگو: با انکار می

خب خورشید سر جایش هست « خورشید نیست!
دیگر! خب حالا تو دستت را روی چشمت بگیر تا 

شود از نبینی! خورشید سر جایش هست؛ مگر می
 ن کار را بکند؟!بین برد؟! چرا انسان ای

حالا دیگرگذشته! ما کِی »گویند:[ ]الآن دارند می
گفتیم! ما گفتیم فقط رفیق هستیم! و اَی بر هرچه 

 «دروغگو است فلان!
چرا؟! مگر زندگی آدم بدون این عناوین 

گذرد؟! چرا آدم بار خودش را زیاد کند؟! مگر نمی
 کار آدم حتماً باید با این عناوین باشد؟!

آید دیگر؟! چه اصراری! چه اصراری! مییادتان 
ها از قدر برای اثبات ولایت بعضیباور کنید آن

آسمان و ریسمان به هم بافتند، ]که[ شاید برای 
قدر نکردند! برای خلافت بکر اینخلافت ابی

قدر آسمان و ریسمان به هم نبافتند! چه بکر اینابی
 وضعی ]راه انداخته بودند[!

همۀ اینها ایستادیم. هنوز هم خب ما در مقابل 
کند. حالا دست تسلیم بالا هستیم؛ تفاوتی نمی



_________________________________________________________________ 

9 

ما کِی گفتیم؟ ما کِی »گویند:[ کنید[؟! ]می]می
نامه به من دادید عزیز من! چه برسد به بقیّه « کردیم؟

 ]مسائل[!
اینجاست که آدم باید خیلی زرنگ باشد. مرحوم 

ی زرنگ طور بودند؛ خیلآقا ]علامه طهرانی[ این
گذاشتند بار روی بودند؛ خیلی رند بودند؛ نمی

دوششان بیاید، مگر اینکه خب تکلیف و مسئولیّت 
بود؛ ]که[ خب آن، جای خود دارد؛ اما بار 

 گذاشتند روی دوششان بیاید.نمی

های افراطی، از تشریفات و ظاهرسازی
 آثار غلبه ظلمت بر نفوس است 

[ خب یک شما در همین قضیّه سال گذشته ]که
سال ]از آن[ گذشت، دیدید دیگر چه خبر بود! 
رفقایی که مشهد مشرف شدند ]و[ برای مراسم 
تدفین و تکفین والده رفتند و مطالب و برخوردهایی 
را که مشاهده کردند، همه چیز عیان بود؛ دکور! 
هیئت! فیلم! فیلم! هنوز من وارد نشده بودم، طرف 

اش! آمده شانهقدری گذاشته روی یک دوربین این
دانم کند[! نمیاز پشت سر دارد ]فیلم برداری می

ها را کنار بگذار آقا! این بازی»شنیدید یا نه؟ گفتم: 
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گذاشت، اگر کنار نمی« ها را کنار بگذار!این بازی
طرف دیگر لگد زده بودم دوربین و خودش دو متر آن

شناسند. رفتند! فوراً جمعش کردند. من را میمی
رود. یک نفر به مان نمیها در کتاین حرف خلاصه

« بیا بیا که کار خراب است!»آن شخص گفت: 
خواستم به آن بقیّه بگویم که ببینید چه وضعی می

طوری بود؟! عمداً ]هست[! بابات هم اگر بود، این
اگر پدرت هم زنده بود، »کار را کردم که بگویم: این
یزان اش یک دوربین آوطوری از پشت کلهاین

دانم نیم متری نمی« چرخاندند؟!کردند[ و می]می
بود چقدری بود. اصلًا فیلم! فیلم بود دیگر! از اوّل 

 تا آخر! ظلمت، تاریکی!
آقا! مجبوری است »این رفقای ما آمدند، گفتند: 

 «میریم!ما بیاییم اینجا؟! ما داریم می
توانید نه، یک دفعه آمدید کافی است؛ می»گفتم: 

کنید؟ اصلًا آنجا دکتر سه تا قرص توجه می« بروید.
دانم این چه بود؟ زیر زبانی به من داد! اصلًا نمی

آقا بیش از این ]اینجا[ باشید، »اصلًا بعد دکتر گفتند: 
دیدم خیلی اصلًا خودم می« برای شما خطر است!

ربع،  ها متوجه شده بودند. یکملتهب هستم! بعضی
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ر خداحافظی کردیم، بیست دقیقه بودم و بعد دیگ
آمدم داخل خانه، دیدم هیچ چیزی نیست؛ هیچ 
مشکلی نیست. آمدیم داخل خانه خوب شدم. اینها 

 همه آثار ظلمت است! 

ممکن است انسان نام خدا و امام زمان 
السلام را بر زبان آورد، اما دلش از یاد علیه

 خدا خالی باشد
 واقعاً وقتی شیطان بر نفوس افراد غلبه کند،

این   1﴿ٱستَحوَذَ عَلَيهِمُ ٱلشَّيطَٰنُ فَأَنسَٰهُم ذِكرَ ٱللَهِ﴾!
﴿فَأَنسَٰهُم ذِكرَ ٱللَهِ﴾، عجیب است! یعنی یاد خدا 

 کنند، ولی این یاد خدا شیطان است!می
]آن شخص[ منبری همانجا همان موقع 

با صدای « ی؟!ای امام زمان! تو کجا نیست»گفت: می
دو سه نفری ]که[ « داخل قلب تو نیست!»بلند گفتم: 

در همان »طرف بودند، شنیدند. گفتم: طرف و آناین
جا هست، غیر از آنجا! اصلًا از همه« قلب تو نیست!

 هایشبارید! از حرفهایش ظلمت میحرف
گوید، بارید! دارد اسم امام زمان را میکدورت می

                              
 19المجادلة، آیۀ   1
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آید! توجه ولی از این دهان کدورت بیرون می
 آید! این قضیّه چیست؟! کنید؟! کدورت میمی

تندی گوینده، مجوز کنار گذاشتن سخن 
 حق او نیست 

حقّ »این ]شخص[ همان کسی است که گفت: 
این همان « با فلانی است، ولی فلانی تند است!

است. خیلی خب ما تند هستیم؛ اصلًا بنده فلفل 
هستم! خوب است؟! شما از فلفل تندتر چه سراغ 

تر که ای از فلفل اسیدیدارید؟! در دنیا ماده
توانید ببینید. خب بنده اصلًا فلفل هستم و تند نمی

هم هستم! حرف من حقّ است یا نه؟! اگر حقّ است، 
رفتی؟! نه تو، باز! چرا نپذیچرا نپذیرفتی؟! حُقه

 گوید!ها گفتند فلانی حقّ میخیلی
گوید، ولی چه کار فلانی حقّ می»یکی گفت: 

شود و از دکان بیرونمان کنیم مواجبمان قطع می
کنند، بیا من به تو اطاق بیرونت می« کنند!می
ها پیش پدر من بودید؟! این بود دهم! شمامی

فلانی  اگر من بخواهم از»گوید:[ اش؟! ]مینتیجه
اِ! « کنند!ام بیرون میدفاع کنم، من را از حجره

 خواهی عمر کنی؟!پیرمرد، مگر چقدر می
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گوید، ولی تند فلانی حقّ می»یکی گفت: 
 «گوید!می

ولی « گویدفلانی حقّ می»همین منبری گفته بود: 
« من کِی گفتم؟!»وقتی که مچ او را گرفتند، گفت: 

شود! اسفار شود؟ نفس ظلمانی میلذا چه می
خوانی خوانی، ظلمت است! شرح لمعه میمی

ـ برای تو  بیت استشرح لمعه کتاب فقه اهل ـ
 شود! واقعاً عجیب است! ظلمت می

آیات قرآن برای نفس آلوده، به جای 
 شودهدایت، وسیله گمراهی می
این چیست؟   1﴿وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِٰمِينَ إِلَّا خَسَارا﴾

این آیه قرآن است دیگر! همین آیه قرآن ـ خب ما 
شود؟! بینیم ـ در دل آن خوارج چه میهم داریم می

شود! همین آیه قرآن هست ها! آیات شیطان می
همین آیۀ قرآن  2﴿بِسمِ ٱللَهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * الم﴾

بسم »شود خواند(، میای که الآن دارد می)همین آیه
؛ یعنی همان آیه! در لفظ همان «طان الرجیم!الشی

                              
 82الإسراء، آیۀ   1
 1البقرة، آیۀ   2
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گردد! است، اما در معنا با یک چرخش، این آیه برمی
گوید...، شیطان است! صبح که بلند در اینجا که می

شود یک حزب قرآن خوانده است، ولی می
کدورتش از دیروز بیشتر شده است. این عجیب 
است! یک حزب قرآن خوانده، یک جزء قرآن 

داد، اما این عملی را که دیروز انجام نمیخوانده، 
دهد! با همین یک جزء قرآن امروز انجام می

]خواندن[! این خطر است! متوجه هستید؟! خطر 
آید برای انسان تبدیل به اینجاست که این ظاهر می

شود؛ یعنی ظاهربینی دیگر! لذا در تصوراتش حقّ می
تأیید رود شود؛ کسی را که میها پیدا میهمۀ چیز

کند، کسی ]است[ که از قماش خودش است. می
مگر نکردند؟! دیدید دیگر؛ این را که همه دیدید. 
چه کسی را تأیید کردند؟! همین کسی را که همه از 
او برگشتند. کسی را که همه گفتند به او رأی بدهید، 

دانستیم اند! همان موقع ما میحالا همه از او برگشته
 حالا صبر کنید، خواهید دید!این همان است. گفتم 

نگفتم؟! چهار سال پیش نگفتم خواهید دید؟! 
اند! بنده آن موقع شاهد بودم؛ حالا همه از او برگشته

شکستند! چه تبلیغی! چه بیا آقا چه سر و دستی می
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و برویی! چه چیزهایی! پشت سرش در فلان 
سخنرانی بیایند بایستند! عکسش هست دیگر. خب 

موقع رفت این همان کسی بود که آن  چه بود؟! هان!
 ها را کرد، نه الآن! از همان موقع. و آن کار

ها به یکدیگر، بر اساس گرایش انسان
 گیرد سنخی روحی و باطنی شکل میهم

]این به خاطر[ چیست؟ چون نفس، نفس 
ای است! آن همرنگیِ با او را در این افق و در آلوده

هم برای بالأخره اینکند؛ چون این ظرف مشاهده می
هم برای خودش یک خودش یک چیزهایی دارد. این

هم خواند. اینهم نماز میهایی دارد. اینبهانه
گوییم، نماز خوانیم، ذکر میما قرآن می»گوید: می
خوریم! از دیوار مردم که خوانیم، شراب که نمیمی

اما در همین « رویم! پس کارمان تمام است!بالا نمی
چطور همین کسی که تا دیروز انسان نسبت به  راستا

بینیم آن نفور دیگر نیست؟! او نفور داشت، امروز می
که این همان است! این که نرفته توبه کند! درحالی

کند! شاید بدترش را هم بکند! چرا ها را میهمان کار
این ]شخص[ تا دیروز نفور داشت، ولی امروز تمایل 

جیبی است! خیلی عجیب و رغبت دارد؟! این چیز ع
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است! این علتش چیست؟ این چه علتّی دارد؟ 
سنخی و تسانخ پیدا علّتش این است که در اینجا هم

شده است؛ توافق پیدا شده است؛ توافق بین القلوب، 
توافق بین الافق، توافق و اقتران بین الظروف؛ و 

 . 1آیدظروف مرتبطه می

اد، تغییر محبت و نفرت انسان نسبت به افر
 نشانۀ تغییر در باطن خود اوست

الأرواحُ جُنودٌ »گویند: اینجاست که می

خورد: درد میاین روایت اینجا به  2«.مُجَنَّدَةٌ 
یعنی همین الآن، نه اینکه « الأرواحُ جنودٌ مُجنَّدة»

سابق؛ یعنی در همین الان، در همین وضعیت شما به 
شتید! که دیروز نفرت دایک نفر رغبت دارید درحالی

او که تغییر نکرده است؛ شما باید ببینید چه تغییری 
واسطۀ این تغییر، آن در وجودتان پیدا شده است! به

نفرت تبدیل به رغبت شده است؛ و آن ابتعاد، تبدیل 
به اقتراب شده است. لذا وقتی که یک شخص صالح 
بیاید، اصلًا نسبت به آن شخص صالح موضع گرفته 

                              
جهت اطّلاع بر بحث ظروف مرتبطه رجوع شود به کتاب آیین رستگاری   1

 .256ص  2نور ملکوت قرآن ج و  141ص 
 4و مطلع انوار ج  154ص 4و معاد شناسی ج 265ص  2بحارلانوار ج   2

 .353ص 
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 شود.می
ند نسبت به آن شخص فاسد و مفسد بیانسان می

کند به تبلیغ کردن از او. همین تمایل دارد و شروع می
آقا وقتی که در همان موقع، برای ریاست و فلان 

دم از این دهانش آتش و دیکرد، من میمناظره می
شدم؛ اصلًا آید. اصلًا منقلب میکدورت بیرون می

 ربع ]تحمل[ کردم، دیگر شدم. یکطوری می یک
ها سر و ته برو بابا! همۀ این»اصلًا نتوانستم، گفتم: 

 « یک کرباسند؛ برویم دنبال کارمان!
گفتم حالا تماشا کنیم ببینیم بلاخره تفننشان 

تفننش را هم :[ »بعد گفتم[. ]چطور است]
! قدر مکدّر شدمو تا آخر نماندم؛ این« نخواستیم

! ندپراکزد، لجن از دهان میحرف می[ وقتی]اصلًا 
فهمد؟ ما که علم غیب خب چه کسی اینها را می

طوری حالمان، وضعمان، همین همین. نداریم
وقتی که ! اما بعد چه شد؟. طوری خوشمان نیامد

عجب ! ای دادِ بیداد:[ »گفتند]مسائلی جلو آمد، 
آید و این آقا از داخل قم در می!« اشتباهی کردیم

عزیز ! فتند؟نگ!« ما که علم غیب نداشتیم: »گویدمی
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کند که مگر دنیا براساس علم غیب انتخابات می! من
[ که]خب حالا ! حالا شما علم غیب نداشتید؟

اید، پس فهمیدید که علم غیب ندارید و اشتباه کرده
اقرار کردید ! اقرار کردید دیگر! هان! دیگر ول کنید

ول ! کنید؟پس چرا ول نمی! که ما علم غیب نداریم
خواهند بکنند، بروند بکنند ری میکنید مردم هرکا

 !دیگر
یکی « ما که علم غیب نداشتیم!»یکی گفت: 

از خط »یکی گفت: « دانم چه و چه شده!نمی»گفت: 
دانم از نقطه فلان نمی»یکی گفت: « فلان است!

هر کسی برای تبرئه خودش آمد یک چیزی « است!
 گفت!

 «وظیفۀ ما بود!»اند: تلمیذ: گفته
تان ما بود! در همان زمان که وظیفهاستاد: وظیفۀ 

بود، همان زمان مقدمات این موقع چیده شد! همان 
موقع رفتند و اسناد را برداشتند! همان زمانی که 

موقع آن»گویند که: تان بود، نه الآن! آخر میوظیفه
کجا؟ همان موقع! « خوب بودند، الآن چه ]شده[!

د؟! چه کسی دوازده روز به خانه رفت و قهر کر
فهمند که چه موقع یا این موقع؟! خودشان هم نمیآن
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خواهند[ یک چیزی طور میگویند! ]همینمی
بگویند و یک حرفی از دهانشان در بیاید؛ حالا هرچه 

 باشد! درست شد؟!
آدم زرنگ آن کسی است »چند شب پیش گفتم: 

اند![ خودش که ببیند مبنا چیست! بزرگان ]چه گفته
 « را گول نزند!

ساز پوشی از یک انحراف، زمینهشمچ
 تر خواهد شد های بزرگانحراف

وقتی که بندۀ طهرانی با همین دو تا چشمم از تو 
دروغ دیدم، دیگر کار تمام است! خود بنده و همه 
]دیدیم دیگر[! درست شد؟! یک آدمی... دیگر چه 

 عرض کنم؛ با چند نقطه! 

ختم قلب، نتیجۀ تدریجی اغماض و 
 ی به حق استاعتنایبی

دهند! ]وقتی[ انجام همین مکتب را انجام نمی

دهی، همین نفس تو برای انحراف بعدی تبدّل نمی

کند. الآن هنوز برای آن انحراف بعدی جوهری پیدا می

آمادگی ندارد. آن استعداد به معنای تعیّن را که خب 

همه دارند، اما آن استعداد فعلی و خارجی که خودش 
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است، در فعلیة بعد الفعلیة پیدا « لیةنوعٌ من الفع»

شود. اینجا ]وقتی[ شما اغماض کردید، این یک می

فعلیّت برای آن انحراف بعدی تو حاصل کرد؛ آن هم 

رسد که به این برای انحراف بعدی تا وقتی به جایی می

 لََٰعَ لُلَهٱ مَتَخَ﴿ دروخ رهم یتقو. دروخقلب مهر می

هبِولُقُ یعنی اینجا ! شودختم اینجا می 1ِ م﴾ههعمسَ لََٰعَوَ مه

خیال نکنید که ختم برای مشرکین [. اشاره به قلب]

مشرکین بیچاره فقط . است؛ ختم برای بنده و شماست

اند، ما تمام وجودمان دارد حقّ و یک خدا را انکار کرده

این ختم از روز اوّل زده . کندانکار می[ را]حقیقت 

ها پیدا ها و اغماضوشیپنشده؛ این قضیّه از روی چشم

 . برسد[ ختم]شد تا اینکه انسان به این 

های دینی برای نفس پاک، نور و کتاب
 برای نفس آلوده، ظلمت خواهند بود

این را باید خیلی حواسمان را جمع کنیم. خیلی 
باید حواسمان را جمع کنیم. اگر حواسمان را جمع 

ین ها و اها و این بحثوقت این درسکردیم، آن

                              
 7البقرة، آیۀ   1
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شود. اگر کلمات ائمّه و این روایات، نور می
آن اصلی را ]که[ داشتیم  -حواسمان را جمع نکردیم 

شود ظلمت! شود چه؟ میهمین وسائل الشیعه می -
 ها!  همین وسائل

دانش دینی، بدون عمل و تهذیب، ضامن 
 خیری انسان نیستبهعاقبت

ن اینهایی که در شرایط بسیار بسیار ناگوار از ای
گویند، دنیا رفتند و مطالبی هم راجع به آنها می

یک کسی بود [. بودندهمین مسائل توجه نکردهبه]
با یک واسطه )برای بنده نقل کرد  خودش به واسطه

درحال احتضار یکی از : »گفت، می(که شنیده بود
دیدم خیلی  بودم؛ وقتی[ کنارش]علماء بزرگ نجف 

ادم؛ قرآن را پرت د[ را به او]مضطرب است، قرآن 
، همین [شخص]مگر این !« کرد به دیوار

الشیعه را نخوانده است؟! مگر همین روایت وسائل
شود؟! راجع به طوری میرا نخوانده است؟! چرا این

ایم که حالا بعضی دیگر هم خیلی چیزها شنیده
الشیعه را شود گفت. خب این که همین وسائلنمی

طوری نده! چرا اینخوانده! همین احادیث را خوا
 شد؟! چرا باید به اینجا برسد؟!
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مرحوم نائینی، استاد مرحوم آقای خویی و 
کاظمی بوده است. محمدعلیشیخ طور حاج همین
دارد تقریرات مرحوم کاظمی برمی محمدعلی آشیخ

نویسد. آقای خویی بندۀ کند؟ مینائینی را چه کار می
محمدعلی  خنویسد. ]آشیخدا هم یک تقریرات می

چرا با وجود »گوید: به آقای مرحوم نائینی[ می
تقریرات من، شما تقریرات آقای خویی را امضا 

با استادش قهر « کردید و ]بر آن[ تقریظ نوشتید؟!
رود و دیگر در درس آقای نائینی کند و به کوفه میمی

کند. در نجف مرسوم بود و اینجا هم شرکت نمی
گوید، هم اد درس میمرسوم است که ]هم[ است

ها گوید؛ هر دو با همدیگر در درسشاگرد درس می
مانَد ها در کوفه میکردند. مدتها شرکت میو بحث

رود. کند و از دنیا میتا اینکه مرحوم نائینی فوت می
کند. شش ماه آید، درس شروع میبعد به نجف می

  1میرد.آورد؛ بعد هم میهم بیشتر درس او دوام نمی

احترامی و رنجاندن استاد، آثار سنگینی یب

                              
 .423و 422، ص 3. مطلع انوار، ج  1
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 گذارددر سیر معنوی انسان بر جای می
طور باشد؟! آیا استاد تو مرحوم چرا باید این

طور نائینی، بر گردن تو حقّ نداشت که با او این
کردی؟! آیا او استاد تو نبوده است؟! آیا تویِ 

کاظمی را مرحوم نائینی به اینجا محمدعلیشیخ
 های خودش، باخوابیه است؟! با بینرساند

مطالعات ]خودش[؟! انسان باید احترام استاد را نگه 
دارد! مگرحتماً فرد باید از عرفاء باشد؟! خب این 
فردی هم که الان چشم و زندگیش را برای فقه اهل 
بیت گذاشته است، محترم نیست؟! پیش خدا هر 
کسی مراتب خودش را دارد و هر کسی درجات 

 را دارد.خودش 

توی  شیخ محمد علی کاظمی را نائینی به اینجا 

، ینیئان یاههای نائینی، زحمتخوابیرسانده است. بی

 نیا. تسا هدناسر اجنیا هب ار وت، ینیئان یاهسرد

هرکشت ۀجیتن  اب ییایب یرادرب هک! ؟تسا شتاحمز زا 

 ینیئان ندیجنر لد کی! ؟یهدب ماجنا ار راک نیا ینیئان

ات بسته شود! یک دلش فی است که پروندهاک وت زا

خواهی کند! حالا برو هر کاری میبرنجد کفایت می
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خواهی درس بیا درس بده! چه چیزی می 1بکنی، بکن!

خواهی بدهی؟! دیگر بعد از فوت نائینی چه چیزی می

بگویی؟! از امام صادق! امام صادق! هان! از قال الباقر 

یی؟! امام صادق این خواهی بگوو از قال الصادق می

دستور را داده؟! این دستور امام صادق است؟! این 

 دستور امام باقر است؟!

مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ زنده بودند،  تا وقتی
دیدم ایشان از اساتیدشان دیدن بنده هرجا می

بوسید! با چشم کنند، دست اساتیدشان را میمی
عبدالجواد سدهی خودم دیدم که دست آشیخ 

کردند که بروید و اصفهانی را بوسیدند و ما را امر می
شما هم ببوسید. با چشم خودم دیدم که دست آقای 

گفتند آقا سیّدرضا بهاءالدینی را بوسیدند و به ما می
بروید ببوسید. با اینکه اینها اساتید عرفان و 
سیر و سلوک ایشان نبودند؛ اساتید اصول بودند. 

عبدالجواد اصفهانی قوانین ایشان پیش مرحوم آشیخ 
مقداری از  خواندند، رسائل خواندند، یک

                              
، 2جهت اطّلاع برافکار مرحوم کاظمینی رجوع شود به اسرار ملکوت، ج   1

 به بعد. 428ص 
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پیش مرحوم آقای   1استصحاب رسائل را خواندند.
بهاءالدینی، مباحث قطع و برائت و اشتغال و رسائل 

این مرام، مرام چیست؟! مرام اتقان  2را خوانده بودند.
جای خود. آن است. حالا آن آقای حدّاد و اینها به

کنید؟ این جای خودش. توجه میان هم بهشمسائل
دهد که دهد که نفس نور دارد، نشان مینشان می

دهد که کارش درست راهش درست است، نشان می
 است. 

لذا این خطر، خطر است که انسان وقتی نگاه 
ای رسد، به یک مسئلهکند ]و[ به یک حقیقتی میمی
 خواهد باشد. رسد، اغماض نکند؛ هرچه میمی

ختلاف شخصی، مجوز افشای اسرار و ا
 خیانت در امانت نیست

السلام[ راه همان راهی باشد که امام سجاد ]علیه

اگر خنجری را که با آن »فرمایید:[ اند؛ ]مینشان داده

سر پدر مرا بریدند پیش من امانت بگذارند، من آن را 

ببیند این کلام چقدر کلام  3«گردانم.به صاحبش برمی

                              
 .30مهرفروزان، ص   1
 .30ن، ص مهرفروزا  2
: عَلَیکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَوَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّدًا 114، ص 72بحارلانوار، ج   3
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خواهند در اینجا عجیبی است که امام علیه السّلام می

فرض کنید .« ]معیار، انطباق با حقّ است»بفرمایند 

امانت داده است؛ انسان باید یا [ کسی چیزی را به شما

[. یا اگر قبول کرد، خیانت نکند]امانت را قبول نکند 

، پیش آید پیشت یک چیزی راگر یک رفیقت می ّ ا به سر 

ّ را فاش کنیتو امانت می اگر فردا ! گذارد، نباید این سر 

حالا که »با هم اختلاف پیدا کردید، نباید بگویی 

ایم، بنابراین دیگر التزام و تعهدی اختلاف پیدا کرده

ّ را پیش تو ! نه!« ندارم؛ بروم بگویم او که این سر 

یا نه تا که رفیق هستی گذاشته گذاشته است، تا وقتی

چقدر به تو اَمَد داده؟ چقدر به تو وقت داده ! آخر عمر؟

ایم، چون با هم اختلاف پیدا کرده: »است؟ بگوید

امام !« بنابراین بروم و بگویم؛ دیگر ما رفاقتی نداریم

، امانت است!»گویند سجاد می ّ امانت باید طبق  «سر 

 اگر از اوّل. موازین خود انجام شود و به آن عمل شود

دارم آقا این سّر را من نگه می[: »که]گذاشتیم قرار می

                              
بِالْحَقِّ نَبِیًّا لَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ائْتَمَنَنِی عَلَی السَّیْفِ الَّذِی قَتَلَهُ بِهِ 

 لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْه 



_________________________________________________________________ 

27 

آن شخص [ و« ]که ما با هم رفیق هستیمتا وقتی

باشد؛ وقتی با هم اختلاف پیدا کردیم : »گویدمی

ولی [. خب اشکالی ندارد]، «خواستی برو افشا کن

الی یوم این سّر پیش تو بماند و : »گویدوقتی می یک

لا اگر فردا فرض بکنید که ما حا« القیامة افشا نکن!

با هم اختلاف پیدا کردیم ]و رفاقتمان را[ بهم زدیم، آیا 

من حقّ دارم بروم و سّرش را فاش کنم؟! ]خیر[؛ اگر 

شود ام؛ این عمل میفاش کنم، عمل حرام انجام داده

 بیت.شود مخالف مکتب اهلحرام؛ این عمل می

رفاقتمان حالا که دیگر »تواند بگوید: انسان نمی
]خراب[ شده ]و بهم خورده[، پس دیگر هرچه 

کنم[! حالا دیگر رفاقت و باداباد ]سرّش را فاش می
جای خودش، ]خیر[؛ آن به« تعهد کنار رفته است.

که ما باید به موازین جاستجای خودش! ایناین به
 پایبند باشیم و عمل کنیم. 

پذیرش مسئولیت هدایت دیگران بدون 
 م به خود و دیگران استتوانایی، ظل

روی  خلاصه آدم زرنگ آن کسی است که از بارِ 
کند و بر بارِ روی دوشش اضافه دوشش کم می



28 

کند. هِی مسئولیّت این را گرفتن، بیا با من! بیا با نمی
کنم! اینها هِی بار روی من! بیا من خودم تضمین می

 دوش اضافه کردن است.
آن شخصی که  مرحوم حدّاد رضوان الله علیه به

آقا ]علامه  الآن فوت کرده و شاگردانی داشت ـ
د فرمودند: ـ می اندآورده  1طهرانی[ در روح مجرّ

کنی؟! چرا هِی داری بار برگردن خودت اضافه می»
برای چه؟! این شاگردانی که تو مسئولیّت ]آنها را[ 

ای، بار برگردن تو هستند. بار را بینداز روی پذیرفته
بتواند بکشد؛ یعنی من! آیا تو دوش کسی که 

گویی من توانی بار را بکشی؟! تو که خودت میمی
آیم، یعنی چه؟ ها بر نمیاز عهدۀ پاسخ سؤال بعضی

توانی جواب یعنی بیش از حدّ توان تو هست؛ نمی
تر است؛ آنها را بدهی! آن در مدرکاتش از تو قوی

بکند، تر از تو فکر تر از تو فکر کرده. وقتی قویقوی
 «گویی باز هم باید بیایی پیش من؟!برای چه می

آقا »من پیش یک بنده خدایی رفته بودم، گفتم: 
توانی شما مطالب توحیدی و سؤالات توحیدی را می

                              
 .486رّد، ص . روح مج 1
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 جواب بدهی؟!
 «در آن حدّ»گفت: 
توانی، چه الزامی دارید که پس اگر نمی»گفتم: 

صلًا حالا ا« گویید بیایند و از شما اطاعت کنند؟!می
گویم. وقتی کاری به باطن نداریم، همین ظاهر را می

توانی بسم توانی جواب بدهی خب بیا؛ خب مینمی
نشیند و شود کرد؛ آدم میالله! این که دیگر انکار نمی

کند؛ این که دیگر مشکلی زند و بحث میحرف می
توانی جواب بدهی، پس چرا نیست. وقتی تو نمی

؟! «ایند و از من اطاعت کنندباید بی»کنی: الزام می
 خب اینجا مزیّت فرع بر اصل شد!

گوید[ نه این شاگردان و این حالا طرف ]می
اش چیست؟! چیزها همه باید بیایند. خب نتیجه

اش این است که حالا که به آن دنیا رفتی، یک نتیجه
گوید:[ به یک باید جواب اینها را بدهی! ]می

بار این را برداشتی؟!  توانستی، چراکه نمیدرحالی»
 «چرا بار این را برداشتی؟ چرا بار این را برداشتی؟!

پس انسان باید زرنگ باشد. بیخود مسئولیّت 
جهت به افراد قبول نکند؛ بیخود تضمین ندهد؛ بی
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انداز نشان ندهد؛ منظرارائه ندهد. انسان باید به چشم
همان مقداری که تکلیف دارد، با اشخاص برخورد 

ای پیش آمد، مسئولیّتش به عهدۀ که اگر مسئلهکند؛ 
خودش باشد. چرا به عهدۀ انسان باشد؟! به عهدۀ 
خودش باشد. کوتاهی کرد به عهدۀ خودش است، 

من »افراط هم کرد به عهدۀ خودش است. ]بگوید:[ 
چین توانی هستم، الله! من در یکاین هستم؛ بسم

 «انی!دهم نیستم؛ خودت میالله! بیش از اینبسم

خواب و مکاشفه دیگران، برای انسان 
 کندتکلیف شرعی ایجاد نمی

آقا »چندی پیش یکی آمده بود پیش من، گفت: 
ام خدمت شما و به بنده این من در خواب دیدم، آمده

خب بنده که هنوز در خواب »گفتم: « طور گفتند.
چنین خوابی دیدم، بنده هم یک ام! هر وقتندیده

به او گفتم برو بابا من که « هستم!چشم در خدمتتان 
گویی من خواب دیدم. البتّه ام! تو میخواب ندیده

طرف، ]شخصی[ بود که بایستی ولش کرد، الاف 
 شویم.است و گرنه خودمان هم الاف آنها می

ام! اجازه بنده که هنوز خواب ندیده»گفتم: 
که بنده مثل شما خواب دیدم، آن بفرمائید هر وقت
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کار کنیم! بیائید تکلیفی برای ید ببینیم چهموقع بیای
 « خودمان تعیین کنیم!

 خب این هم بحث امروز. 
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